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 zحاج‌آقا، کوچه آیت‌ا... خامنه‌ای را از کی یادتان می‌آید؟

از وقتی خودم را یادم هست. آقام اینجا چند دهنه دکان 
داشت. دو دهنه دکان این‌ور بود، کنار همین‌جایی که الان 
هستیم، دو دهنه آن‌طرف. آن‌طرف کوچه حالا خراب شده 
و شده فضای سبز. آن‌وقت‌ها، در مغازه‌ها میوه می‌ریختیم، 
شیر گوسفند داشتیم و ماست و پنیر کردی. پدرم بیشتر در 
دکان ماست‌بندی بود. خانه‌مان ولی اولِ کوچه چهنو بود، 

نزدیک مسجد »رانندگان«.
ــود بــه »حــاج‌رضــای  آقـــام اســمــش»رضــا« بـــود. مــعــروف ب
علی‌جمعه«، »حاج‌رضای علی‌جمعه سرشوری«، قبل از 
آنکه فامیلمان بشود »اعتمادی«. در قدیم هرکسی را به‌نام 
محلش می‌شناختند. پدر ما هم چون پشت‌درپشت اهل 
همین محله سرشور بود، ته اسمش »سرشوری« داشت. 

اینجا همه‌اش می‌شود محله سرشور دیگر.

 zعلی‌جمعه« از کجا آمده بود ته نام پدرتان؟«

علی‌جمعه اسم عموی من بود؛ برادر بزرگ‌تر بابام. این‌ها 
سه‌تا برادر بودند که آن دوتای دیگر را هم به‌نام برادر بزرگشان 
که همین »علی‌جمعه« باشد، می‌شناختند. بابای ما، رضای 

علی‌جمعه بود.

 zچقدر درس خوانید؟

به‌قدر خودمان درس خواندیم دیگر، اما از همان موقع، اینجا 
هم بودیم کنار دست پدرمان. من در مدرسه »دارالتعلیم« 
درس خواندم، دم بازار سرشور، نزدیک »حسینیه قائنی‌ها«، 
آن‌طرف »مسجد ذوالفقار«. آقای تدین‌نامی بود آنجا که به 
ما درس می‌داد. خدا بیامرزدش. خانه‌اش هم در »کوچه 
حوض چهل‌پایه« بود، در بازار قالی‌فروش‌ها. الان خانه‌اش 

هست.
همین »حسینیه تبریزی‌ها« که اینجاست، »تکیه کاشی‌ها« 
ــود؛ الان شــده حسینیه موسی‌بن‌جعفر)ع( تبریزی‌ها.  ب
کاشانی‌ها، 10روز اول محرم، 10روز آخر صفر و... می‌آمدند 

اینجا و عزاداری می‌کردند، چادر می‌زدند.
آقای تدین اینجا روضه می‌خواند. آقای »آستانه‌پرست« 
هــم نــاظــم مــا بـــود. ایــن‌هــا شهید شــدنــد بــعــدهــا. بسیار 

آدم‌های خوبی بودند. این‌ها آمدند و حسینیه کاشی‌ها را 
-اتاق‌های این‌طرف و آن‌طرفش را- مدرسه کردند؛ مدرسه 
دارالتعلیم اسلامی. حالا همه آنجاها جزو همین حسینیه 
تبریزی‌هاست. یک حاج‌آقای نبوی هم اینجا هست. خدا 
حفظش کند. نزدیک صد سال دارد. نبوی چون زنش ترک 
بود، اول انقلاب، اینجا را از کاشانی‌ها گرفت و داد به تبریزی‌ها.

 z قدیم که اینجا ماســت‌بندی داشــتید، از کجا برایتان شیر

می‌آمد؟

بیشتر از »محمدآباد« )بولوار شهید رستمی( می‌آمد؛ همین 
محمدآبادی که الان همه‌اش خانه شده. قدیم آنجا همه‌اش 
»بَختره‌کاری« )سبزی‌کاری( بود. همه مردمش گوسفند 
داشتند، گاو داشتند. غیر از آن، از قلعه »اولنگ« می‌آمد؛ 
از قلعه »خیابان«. توی مشک، برای ما شیر می‌آوردند. 
ساعت ده‌یازده شیرها می‌رسید. ما یک پاتیل گنده داشتیم 
اینجا. شیرها را می‌ریختیم توی آن. مردم چهارپنج کیلو 
ــرای شیربرنج. بعد شیرها را می‌بردیم برای  می‌بردند ب
بستنی‌فروشی‌های توی »ارگ«. همه سینماها، اینجا توی 
ارگ بود، همچنین بستنی‌فروشی‌ها و شیرینی‌فروشی‌ها 
هم توی ارگ بود. بقیه‌اش را هم ماست می‌کردیم؛ توی 
کشکول(های سفالی؛ ظرف پلاستیکی که نبود آن  »کُشکُل« )

‌موقع‌ها.

 zبناهای قدیمی کوچه آیت‌ا... خامنه‌ای چه بناهایی بود؟

سرتاسر این کوچه همه‌اش تاریخی است. »کوچه خمسه«، 

»کوچه مصدق«، »کوچه مدرسه گوهرشاد«، این‌ها هرچه 
دارنــد، تاریخی اســت. ما اینجا که هستیم، وســط تاریخ 
مشهدیم. این »مسجد حاج‌داداش«، همین روبه‌روی ما، 
یک مسجد قدیمی‌ بود؛ خرابش کردند و حالا این‌طوری 
ساخته‌اند. مسجد خیلی خوشگلی بود؛ از این پایه‌های 

قدیمی داشت و سقفش گنبدی بود.
همین مغازه ما، خودش جزو آثار باستانی )قدیمی( است. 
اینجا »خانه نوریان« است. خدا رحمتش کند، مال شیروان 
بود. آدم بسیار خوبی بود. مسجد جامع شیروان را هم او 
ساخته بود. این‌ها دوتا برادر بودند. بعدها »آقای شیعه« 
خانه را خرید. ما در همین روبه‌رو، دو دهنه مغازه داشتیم. 
همسایه ما »حاج‌کاظم کنده‌فروش« بود. دکانش تقریبا 
صدمتر بود، شاید هم بزرگ‌تر. از او به بعد هم مغازه بود تا 
در کاروان‌سرا. »مسجد ابوذر« هم مسجد قدیمی است. این 
مسجد را آقای الهی آباد کرد. خدا بیامرزدش، خیلی آدم 
خوبی بود. بچه‌اش در آستانه )آستان‌قدس‌رضوی( است. او 
را آقای طبسی )مرحوم آیت‌ا... واعظ‌طبسی( برد توی آستانه، 
بخش نذورات. الان بازنشسته شده است. اسم آن مسجد، 
قبلا »مسجد درخت بید« بود، بعدها بابت زحمت‌هایی که 
آقای الهی برای آبادکردنش کشید، به »مسجد الهی« معروف 

شد، الان هم که اسمش »مسجد ابوذر« است.
»مسجد خواجه‌روشنایی« هم هست، چند کوچه بالاتر از 
ما. آنجا آب‌انبار بود و حسینیه و روبه‌رویش هم قبرستان 
بود. یک »حاج‌اصغر چادردوز« هم بود که همان‌جا چادر 
مــی‌دوخــت؛ از همین چــادرهــای برزنتی بــرای سایه‌بان 

مغازه‌ها. حاج‌اصغر، شله‌پز هم بود. دیگ‌های شله‌اش 
همان زیر بود. مثلا کسی مجلسی داشت، روضه‌خوانی 

داشت، می‌آمد پیش این حاج‌اصغر که برای فلان تعداد 
نفر، شله بپز. او هم دیگ و پایه داشت و همان‌جا 

می‌پخت و بــرای مسجد می‌بردند. یک حمام 
هم اول کوچه اســت؛ »حمام حاج‌کلب‌علی« 

کربلایی علی(. یک حمام دیگر هم بود؛ »حمام  (
ورزنــده« که آن هم قدیمی است. الان خرابه 
است. این ورزنده‌ها، یک حمامی هم در محله 

سراب دارند.

 z عــاوه بــر کنده‌فروشــی و

شله‌پزی که اشــاره کردید، دیگر  

پیشه‌های این کوچه چه بود؟

هــــمــــیــــن جــــــــــای تـــکـــیـــه 
ــه الان شـــده  ــ ک ــا  ــی‌هـ ــاشـ کـ
حسینیه تبریزی‌ها، آقای 
»میدان‌شاهی« بود که او هم 
چوب داشت و زغال و کنده. 
همین مغازه‌ای هم که الان 
کنار ما هست و نانوایی است، 
پر بود از »پرواز )تیرک‌های 
چوبی به‌ویژه برای استفاده 

ــقـــف(« مــثــل همین  در سـ
پروازهایی که الان در سقف 

دکان ما هست. سه تا خیاطی، در کوچه بود و یک بُرّی 
)تعداد زیادی( سماورسازی. نجاری و کفاشی هم بود. هر 
چه می‌خواستی در کوچه بود. اینجا سه‌تا نانوایی بود. 
یکی‌اش سنگکی آقای حسینی بود بالاتر از ما که خرابش 
کردند. پایین‌تر از اینجا روبه‌روی »کوچه میلانی«‌، نرسیده 
به خانه آیت‌ا... خامنه‌ای، دوتا نانوایی بود. یکی‌اش نان 
تنوری درمی‌آورد با هیزم. صاحبش یزدی و معروف بود به 
محمدآقای نانوا. یک نانوایی هم نانوایی بربری بود؛ از آن 
نانوایی بربری‌های قدیم. اسم نانوایش یادم نیست. تنورش 
به زمین بود. نان را می‌زدند توی تنور و با دوتا سیخ آهنی 

نان را درمی‌آورد. همه این‌ها مرده‌اند؛ خدا بیامرزدشان.

 zاز مشتری‌های قدیم، چه کسی در خاطرتان مانده است؟

»آیت‌ا... حاج‌سیدجواد خامنه‌ای«، خودشان، خانمشان 
که والده آقای خامنه‌ای باشند، این‌ها مشتری ما بودند. 
ایشان )آیت‌ا... حاج‌سیدجواد خامنه‌ای( همان دم »پل 
(« در »مسجد محسن«  ــردوس )خیابان دانــش امـــروز ف
نماز می‌خواند. بعدها، انقلاب شده بود، از ایشان دعوت 
کردند که بیایند در »مسجد ترک‌ها )مسجد صدیقی(« نماز 
بخوانند. آنجا را »ولیان )عبدالعظیم ولیان، آخرین استاندار 
و نایب‌التولیه آستان‌قدس‌رضوی پیش از انقلاب اسلامی(« 
خراب نکرده بود؛ بازار کفاش‌ها« و »بازار فرش‌فروش‌ها« 

بود هنوز.
بازار کفاش‌ها هم از آن بازارهای قدیمی بود، پر از آثار باستانی 
)قدیمی(. »حمام سوسو« بــود. »کــاروان‌ســرا محمدیه« 
بود، »کاروان‌سرای سیگاری« بود، »کاروان‌سرای 
گندم‌آباد« بود، »بافندگی شرق« بود. دوتا تیمچه 
بود مال پانصدششصد سال قبل. آنجا را موقع 
آقای طبسی خراب کردند... از مسجد ترک‌ها 
آمدند از ایشان دعوت کردند که بیایند در آن 
مسجد نماز بخوانند. ایشان هم قبول کرد و 
رفت. این‌ها یک گوسفندی خریده بودند که 
وقتی آیت‌ا... خامنه‌ای می‌رسند در مسجد، آن 
را قربانی کنند. گوسفند را که می‌کشتند، 
آقا دعوایشان می‌کند. می‌گوید 
ــدن‌ هــم ایــن  ــوان ــازخ ــم مــگــر ن
همه های‌وهوی دارد؟! آن روز 
ایشان برمی‌گردد و نماز را آنجا 
نمی‌خواند. غیر از ایشان و 
خانواده‌شان، »امیرتیمور 
کلالی« هم از مشتری‌های 
ما بود. من خود امیرتیمور 
را هم دیده بودم. خانه‌اش 
را مــصــادره کــردنــد بعدها؛ 
بعد هم که خرابش کردند و 
جایش هتل ساختند و پاساژ. 
از جای ما چیزی می‌بردند برای 

خانه آن‌ها.
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ــال از عمرش را در کوچه آیت‌ا... خامنه‌ای در محله سرشور گذرانده است حاج‌محمد اعتمادی کاسبی که 70س

ما وسط تاریخ مشهدیم
کمال خجندی| »حاج‌محمد اعــتــمــادی« متولد 
ــه چــهــنــو« نــزدیــک  ــوچـ ــن1325 در »کـ ــ ــ ــروردی ــ ــ  ف
»مسجد رانندگان« است؛ اما از هفت‌هشت‌سالگی 
گرد  در حجره پدرش در »کوچه آیت‌ا... خامنه‌ای« شا
بوده است تا بعدها که خودش هم می‌شود یکی 
از حجره‌دارهای کوچه. او هفتاد سال از عمرش را 
همین‌جا گذرانده است و وجب‌به‌وجب کوچه را 
به‌نام آدم‌هایی که در آن زیسته‌اند، می‌شناسد، 
حتی حالا که چشم‌هایش کم‌سو شده‌ است و 

به‌سختی می‌تواند جایی را ببیند.

چهره   هویتی

گذر 
تاریخ

همـا سـعادتمند| مشـهد مقـدس تـا دوره قاجـار از 

شـش محلـه تشـکیل می‌شـده کـه یکـی از آن‌هـا 

»سرشـور« بوده است؛ محله‌ای که قدمت بازار آن 

به عهد صفـوی بازمی‌گردد. البتـه به‌گفته حافظ 

ابـرو، تاریخ‌نـگار و جغرافـی‌دان عصر تیمـوری، 

چـون در جنوب سرشـور، قریـه‌ای قدیمـی به‌نام 

»دستگرد« وجود داشـته، در متون کهن تاریخی 

تـا عهـد تیموریـان از این محلـه با نام »دسـتجرد« 

هـم یـاد می‌شـده اسـت. در »مطلع‌الشـمس« از 

اعتمادالسـلطنه، اسـمی از سرشـور به‌عنـوان 

محله‌های مشـهد برده نشـده اسـت، ولـی »میرزا 

زین‌العابدیـن قوانلـوی قاجـار« کـه نخسـتین 

سرشامری دقیـق از محلات و مـردم مشـهد را 

)سـال 1295قمـری( انجام داده، از سرشـور  بعد 

از سراب، به‌عنوان دومین محله مشـهد یاد کرده 

که یکی از شـش دروازه شـهر مشـهد نیز از سمت 

آن باز می‌شـده اسـت.

 zهسته جمعیتی محله سرشور از صفوی تا پهلوی اول

 از محلـه سرشـور به‌دلیـل بافت جمعیتـی آن به‌عنوان 

کله‌های  رای شـا نخسـتین محلـه مشـهد کـه دا

شهرنشـینی بـوده اسـت نیـز نـام می‌برنـد. در واقـع 

سرشـورِ دوره قاجار یکی از محلات اعیان‌نشـین شهر 

بوده که بیشتر سـاکنان آن را نوکران دولت، خادمان 

آسـتان‌قدس‌رضوی، تجـار، صرافـان، زرگـران، 

حکاکان، ملاکان، بزازها، شَـعرباف‌ها و نخودبریز‌ها 

تشکیل می‌داده‌اند و به‌هیچ‌عنوان صاحبان مشاغل 

روستایی )در آن روزگار متداول بوده( در این محدوده 

سـکونت نداشته‌اند. از سرشور روزگار قاجار به‌عنوان 

محلـه بـدون خانـه اجـاره‌ای نیز یاد می‌شـود کـه این 

هم بـه اعیان‌بودن هسـته جمعیتی آن مربوط اسـت.

در کتاب »تاریخ مشـهدالرضا)ع(« هم از محله سرشـور 

به‌عنـوان محلـه‌ای آبـاد یاد شـده کـه در ابتـدای قرن 

چهاردهم، دارای ۹مسـجد، ۱۰تکیه، ۴کاروان‌سرا و 

تیمچـه، ۹حمام، ۱۰آب‌انبار، ۲کارخانه شـال‌بافی 

و ۱۲بـاغ بوده اسـت. عالوه بر این، مدرسـه فـروغ که 

نخسـتین مدرسـه دخترانـه مشـهد اسـت نیـز در این 

محله سـاخته شـده است.

ایـن هسـته جمعیتـی متشـکل از تجـار، بازاریـان، 

علما و خادمـان آسـتان‌قدس‌رضوی در ادامه سـبب 

می‌شـود نـام برخـی کوچه‌هـای محلـه سرشـور بـا نام 

بزرگان و صاحب‌منصبان گـره بخورد که کوچه آخوند 

خراسـانی )برگرفته از نام ملامحمدکاظم خراسـانی، 

از مراجع شـیعه(، کوچه شوکت‌الدوله )برگرفته از نام 

تراب‌خان شوکت‌الدوله کلالی، از شهرداران مشهد( 

و نصرت‌الملک )علیمردان‌خان نصرت‌الملک، رئیس 

ایـل تیمـوری و از رجـال دوره قاجار( ازجملـه آن‌ها‌ در 

دوره قاجار تا پهلوی اول اسـت.

 z هسته جمعیتی محله سرشــور از سال1320 تا انقلاب

اسلامی

پـس از پایـان جنگ جهانـی دوم تا انقلاب اسالمی با 

گسترش و توسـعه شهر مشـهد، هسـته جمعیتی این 

محلـه با کـوچ تجار و رجال دولتی تغییـر می‌کند و این 

قسـمت شـهر به‌دلیـل نزدیکـی بـه حرم‌مطهررضوی 

بـه محـل سـکونت علما و روحانیـان تبدیل می‌شـود 

کـه در ایـن میـان می‌تـوان بـه سـکونت خاندان‌های 

معـروف و مهمـی ماننـد خانـدان آیت‌ا...خامنـه‌ای 

)سیدجواد خامنه‌ای(، خاندان پدری همسر آیت‌ا... 

علم‌الهـدی، خواهـر آیـت‌ا... سیسـتانی و خانـدان 

آیت‌ا... مروارید، پسر آیت‌ا... فقیه سبزواری و آق‌شیخ 

مقـدم، روحانـی کتاب‌فـروش کـه صاحـب انتشـارت 

قدیمی مقدم اسـت، اشـاره کرد. این هسته جمعیتی 

در ادامـه سـبب می‌شـود ایـن محلـه در دهه‌های۴۰ 

و ۵۰ بـه پاتوقـی بـرای انقلابیـون تبدیل شـود که این 

اجتماعـات انقلابـی بیشتر در دو مسـجد ابـوذر و 

درخت‌بید برگزار می‌شـده اسـت. ناگفته نماند که در 

کنار این بزرگان، باید از نامدارانی مانند دکتر شـیخ، 

محمدتقی ملک‌الشـعرای بهار، خاندان شهرستانی 

)نخسـتین شـهردار مشـهد پس از انقالب( و خاندان 

خیامـی به‌عنـوان دیگـر سـاکنان ایـن محلـه نیـز نـام 

بـرد. همچنیـن این محلـه در گذشـته محـل برگزاری 

نمازهـای بـزرگ ماننـد نماز جمعـه و اجتماعـات مهم 

اهـل سـنت در ایـام مذهبی سـال مثل نمـاز عید فطر 

بـوده کـه گویـا در کاروان‌سرای حاج‌حکیـم برگـزار 

می‌شـده است.

 zوجه‌تسمیه محله و بازار سرشور

درباره وجه‌تسـمیه محله و بازار سرشور، داستان‌های 

زیـادی بیـن مـردم و اهالی ایـن محلـه دهان‌به‌دهان 

می‌چرخـد؛ داسـتان‌هایی کـه گاه بـه‌دور از واقعیـت 

هسـتند؛ مثلا اینکه اهالی این محدوده بر سر سنگی 

در حوالی پایین‌خیابان )میدان اعدام( که یک طرفش 

تیـز و یک طرفش کند بوده اسـت، با اهالـی یک محله 

دیگـر جنـگ داشـته‌اند و بالاخره موفق می‌شـوند سر 

تیز سـنگ را به طرف خودشان بچرخانند و از آن زمان، 

بازار این قسـمت به سرشور شـهره می‌شود. در روایت 

دیگری نیز آمده است که چون بسیاری از سرشناسان 

مشهد در این محدوده زندگی می‌کرده‌اند، به سرشور 

معروف شـده اسـت. همچنین به اعتقاد مشهدی‌ها، 

از آنجا که مردمان اینجا سر‌های پرشـوری داشته‌اند، 

بـرای همیـن اینجـا سرشـور لقـب گرفتـه اسـت. در 

روایـت دیگری مـردم معتقدند کـه این محلـه به‌دلیل 

وجـود بازار و آمدوشـد مردم بـه آن، شـوروحال زیادی 

داشـته، بـه همیـن دلیـل اینجا بـه سرشـور، به‌معنای 

سرزندگی و شـوروحال لقـب گرفته اسـت. دراین‌باره 

داستان‌های دیگری هم هست که قدری از نمونه‌های 

قبلـی پذیرفتنی‌تـر اسـت؛ مثال اینکـه در گذشـته 

کاروان‌سرا‌هـا و حمام‌هایی بوده اسـت کـه زوار بعد از 

آنکـه وارد مشـهد می‌شـدند، در این محـدوده اتراق و 

حمام می‌کرده‌انـد. همچنین در منابـع دیگری آمده 

اسـت در گذشـته دسـته‌جات عـزاداری، قمه‌زن‌هـا، 

دسـت‌تیغ‌زن‌ها یـا دسـت‌خونی‌ها در ایام عـزاداری 

اباعبدا...الحسـین)ع(، در مسیرشـان به‌سـمت حـرم 

امام‌رضـا)ع( به‌دلیـل خون‌آلودبـودن، پیـش از ورود 

بـه صحـن حـرم، در حمام‌هـای واقـع در بـازار شـامل 

»حمام سرسـوق« )یـا سرشـور(، »حمام شـاه« )حمام 

مهدی‌قلی‌بیـک(، »حمام سـالاربهادر« و »حمام 

بیگلربیگی« غسل می‌کردند و پس از طهارت، راهشان 

را از طریـق بـازار زنجیـر به‌سـمت صحـن عتیـق ادامه 

می‌دادنـد، بنابرایـن نام سرشـور از آنجا نشـئت گرفته 

اسـت. آنچه مسـلم اسـت، معبری مهم به‌نـام »کوچه 

شـور« از این محدوده شروع می‌شـده و پـس از عبور از 

شرق حـرم حضرت‌رضا)ع( به محله نوغان و راسـته‌بازار 

دیگر شـهر می‌پیوسـته اسـت، بنابراین احتمال دارد 

که این محله هم در ابتدا »سِر شـور« خوانده می‌شـده 

اسـت؛ چنان‌که در مشـهد نام‌هایـی از این نوع، چون 

سِر آب، سرده و سرآسـیاب وجود داشته است.

روایـت جـذاب دیگـری نیـز دربـاره وجه‌تسـمیه نـام 

سرشـور وجـود دارد کـه برگرفتـه از شرح خاطـرات 

»ابن‌بطوطـه« در سـفرش بـه ارض‌اقدس اسـت. او در 

این سـفرنامه می‌نویسـد: »بـه محله پرازدحام مشـهد 

کـه همان بـازار اسـت، شـور گفتـه می‌شـود. وقتی به 

سرشـور، یعنی محـل شروع ازدحام رسـیدم، به‌حدی 

شـلوغ بود که نـه راه پس داشـتم و نه راه پیـش.« طبق 

ایـن نوشـته، درواقـع سرشـور به‌معنـی شروع بـازار 

مشـهد بوده که احتمالا بسـیار هم شـلوغ بوده است.

 zتاریخ  ازسرگذشته کوچه آیت ا... خامنه‌ای در مشهد

محلـه سرشـور کـه به‌دلیـل عبـور خیابان خرسوی نو 

از دل آن به دو قسـمت شمالی و جنوبی تقسـیم شده 

اسـت، در گذشـته 39 کوچـه و معبر داشـته که کوچه 

آیت ا...خامنه‌ای )حدفاصل خیابان اندرزگوی12 تا 

خیابان آخوندخراسـانی12( یکی از آن‌هاسـت. این 

کوچـه از ضلـع جنوبـی خیابان خرسوی نو منشـعب 

می‌شـود و در جهـت جنوب‌غربـی امتـداد می‌یابـد 

و بـه خیابـان آخوندخراسـانی متصـل می‌شـود. در 

گذشـته و پیـش از احـداث خیابـان گنبدسـبز، چون 

ایـن راسـته تنهـا مسـیر منتهـی از خیابـان معـروف 

ارگ بـه حـرم بـوده، بـه کوچـه »ارگ« شـهره می‌شـود 

و بـرای دوره‌ای نیـز »اشـکان« نـام می‌گیـرد. اشـکان 

در واقـع نام سرهنگـی بوده کـه در اواخـر دوره پهلوی 

اول در ایـن کوچـه سـکونت داشـته اسـت، امـا پس از 

مهاجـرت آیـت‌ا... سـیدجواد خامنـه‌ای )پـدر رهبر 

معظـم انقلاب( کـه امام‌جماعـت مسـجد صدیقی‌ها 

بـوده و اهالـی محـل او را بـه دیـن‌داری، مـردم‌داری 

و مهربانـی می‌شـناخته‌اند، برخـی بـه آن کوچـه 

»آیت‌ا...خامنـه‌ای« یا »آقای خامنـه‌ای« می‌گفتند؛ 

امـا همچنـان به اشـکان معروف بوده اسـت. بـا وجود 

این، در دهه70 و پس از فوت آقاسـیدجواد، به‌صورت 

کامـل تغییـر نام می‌دهـد و به این نام شـهره می‌شـود 

و به‌سرعـت صـورت رسـمی می‌یابـد.

ناگفته نماند که در مرکز اسناد انقلاب اسلامی سندی 

مربـوط بـه سـال1355 نگهداری می‌شـود کـه در آن 

شهربانی مشهد درباره فعالیت‌های سیاسی آیت‌ا... 

سـیدجواد خامنـه‌ای  و آیـت‌ا... سـیدعلی خامنه‌ای 

هشدار داده و نوشته است: »از زمانی که زائران ایرانی 

برای زیارت عتبات عالیات ]از مشـهد[ به کشور عراق 

مسـافرت می‌کنند، مریدان و مبلغان ]امام[ خمینی 

من‌جمله سیدعلی خامنه‌ای و سـیداحمد خامنه‌ای 

و سـیدجواد خامنـه‌ای پیش‌نمـاز، در سـطح اسـتان 

بـرای وی تبلیغات دامنه‌داری می‌کنند و حتی آدرس 

منـزل ]امـام[ خمینـی را بـه آن عـده از مقلدانـش کـه 

بـرای زیـارت به عـراق می‌رونـد، می‌دهنـد. باتوجه‌به 

افکار سـیدعلی خامنه‌ای و مسافرت عده‌ای به عراق، 

به‌احتمال زیاد خبر فوق صحـت دارد. آدرس ]امام[ 

خمینـی را در اختیـار مقلـدان وی قـرار می‌دهنـد 

تـا ضمـن تمـاس مسـتقیم بـا وی، وجوهـات خـود را 

بپردازند.«همین اسـت کـه نام این عالم بـا اوج‌گیری 

انقالب اسالمی و تبدیل‌شـدن ایـن گـذر بـه پاتـوق 

انقلابیـون بـرای همیشـه روی ایـن کوچـه بـه یـادگار 

باقـی می‌ماند و تابلو نـام آن هم ابتدا سـال1357 در 

حرکـت خودجـوش انقلابیان -که دسـت بـه تغییر نام 

محلات و سـاختمان‌های مهم شـهری می‌زدند تا آثار 

نظـام طاغوتـی را از پاک کننـد- به‌صورت غیررسـمی 

نصـب می‌شـود و بعدهـا بـا تغییـر نقشـه‌های شـهری 

جلـوه‌ای رسـمی می‌یابد.

کوچه آیت‌ا... خامنه‌ای  از مهم‌ترین معابر محله سرشـور ، ارتباط میان‌بر  آخوند خراسـانی  تا خسروی نو و حرم مطهر اسـت.

خانه_نوریـان یکی از آثار ثبت ملی کوچه آیت‌ا... خامنه‌ای اسـت

گذری بر تاریخ و پیشینه محله سرشور و کوچه آیت ا... سید جواد خامنه‌ای در آن

محله‌ای بدون خانه اجاره‌ای


